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  چکیده
 ـ یکیعدالت به عنوان   یو علـوم اجتمـاع   یاز مسائل مهم علوم معرفت
 ـنیع. قـرار گرفتـه اسـت    شمندانیو اند لسوفانیهمواره مورد توجه ف و  تی

 میعـدالت از مفـاه  . انسـان عـدالت اسـت    یدر زنـدگ  دیتوح یترجمه عمل
 ـا یاس ـیدر فلسفه س يدایو بن يدیکل  ـا. اسـت  شـمند یدو اند نی مقالـه   نی
 یابونصـر فـاراب   یاس ـیمفهوم عـدالت در فلسـفه س   یبررسبه  کوشد یم
 میبتـوان  تلاش بـر آن اسـت   نیبپردازد و همچن صدر دیو شه) یثان	معلم(

، تیوسـط  يعـدالت بـه معنـا    صـدر  دیو شه یفارابدر نگاه  مینشان ده
 ـچهرقراردادن  ای یتناسب و هماهنگ  ـرعا، خـود  يدر جـا  يزی حـدود   تی

اسـت و   ینقصـان و کاسـت   ،يرو ه ادیز ،افراط زا يو دور زیو پره يزیچهر
عقـلاً   يبـه مثابـه امـر   ، بودن حق ای قتیحقبا ياعدالت را به معن نیهمچن
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  مقدمه

در دیـن مبـین و   . ترین مفاهیم در علوم انسانی و از جمله در علم سیاسـت اسـت   عدالت از بنیادي
باشـد و آیـات    این مفهوم از اصول کانونی و محوري اسلام می. نیز چنین است، اسلام، خاتم ادیان

شود  حتی گفته می .وارد شده است ـ  ها و متضادهاي آن همچنین مترادف ـ  بسیاري درباره عدالت
در علـم سیاسـت   . مستقیم مربوط به ایـن موضـوع اسـت   یک دهم آیات به طور مستقیم و غیرکه 
ناپذیر قدرت سیاسی و وجـه ممیـز    عدالت جزء تفکیک. همتایی است عدالت داراي اهمیت بی، هم

 ـ، عـدال . نماید تضمین می، و مشروعیت قدرت و انقیاد مردم را از آن، آن با زور است اي تعهـد  مبن
بـه ایـن معنـا در مرکـز و      بنابراین؛ اجتماعی افراد در اطاعت از دولت و قوانین آن است ـ   سیاسی

  .ترین غایت سیاسی شمرد توان آن را جامع می، به تعبیري. محور مباحث فلسفه سیاسی قرار دارد
انی آن هـا و مع ـ  دشواري و ابهـام در تعریـف  ، هاي بحث از این مفهوم بنیادین یکی از دشواري

عدالت چـه  ، هاي سیاسی اسلام شود که در اندیشه امام با اندکی تفحص به خوبی روشن می. است
کلمه عـدل را  . به خوبی تعریف شده است، در منابع اصیل آن و چه در اندیشه متفکران این دیانت

نبـوي و   سنّت ،نمایند که مأخوذ از قرآن هاي سیاسی یاد می معمولاً با چند معنا و کاربرد در اندیشه
رعایـت  ، بـودن  مـوزون ، مثـل ، داد، درسـتی ، راسـتی : این معانی عبارتند از. است کلام امام علی

، رعایت حقـوق افـراد  ، قراردادن و نهادن هر چیزي در جاي خویش، تساوي و نفی هرگونه تبعیض
  .ها در افاضه وجود به وسیله خداي متعال و رعایت استحقاق، دار حق به حقدادن  

زندگی فردي و اجتماعی آدمی همـواره مـورد توجـه     مسئلهترین  لت به عنوان اساسیعدا
تـرین   اندیشمندان قرار گرفته است و در ادیان الهی نیز این مسئله بـه عنـوان یکـی از مهـم    

حکمت و فلاسفه تعـابیر  ، در تفسیر این واژه مکاتب. اهداف بعثت پیامبران معرفی شده است
ترین دلایل بروز شـکاف عمیـق بـین     همین اختلاف یکی از عمده. اند مختلفی را به کار برده
  .مکاتب و مذاهب است

. در اندیشه اسلامی نیز نسبت به تبیین این اصل بین فرَق مختلف وحـدت نظـر وجـود نـدارد    
نماینـد   تفسیر خاصی از عدل و ظلم ارائه مـی ، حسن و قبحبودن  اشاعره از اهل تسنن با انکار ذاتی

عـدل را ذاتـاً نیکـو و ظلـم را ذاتـاً ناپسـند       ، حسن و قـبح بودن  ل عدلیه با اعتقاد به ذاتیو در مقاب
از تفاسیر فوق منشـأ   هرکدامبدیهی است که . نمایند دانند و تفسیر دیگري را از عدالت ارائه می می

  .نظریات خاصی در حوزه علوم اجتماعی است



 

رس
بر

 ی
 یقیتطب

ه س
لسف

در ف
ت 

عدال
وم 

مفه
  ... یاسی

91  

کلامی و فقهی همواره منشأ آثار مثبـت  ، فیاز منظر فلس، که تبیین دقیق شیعه از عدالت چنان
اعتقاد شیعه به عدل الهی و رابطه آن با اختیار انسـان و همچنـین اعتقـاد بـه     . اجتماعی بوده است

عدالت در شریعت همواره مسـتلزم تضـعیف   بودن  عدل و ظلم و اعتقاد به هدفبودن  ذاتی و عقلی
  .دي و اجتماعی شده استحکومت ستمکاران و تلاش براي دستیابی به عدالت فر

در کلام سیاسی شیعه عدالت به دلیل آمیـزش بـا حکمـت و نگـرش عقلـی اصـالت خـود را        
هـاي بنیـادین را وجهـه همـت      اي که توجه به ضوابط اساسی و ارزش همچنان حفظ کرد به گونه

د عنایـت  همیشه انقلابی باقی ماند و دو اصل بنیادین عدل و امامت را مـور  بنابراین؛ خود قرار داد
بـر  . اي وارد نیایـد  اي بها داد که به توحید نیز صـدمه  خاص خود قرار داد و به عقل بشري به گونه

هـاي   مورد پذیرش قرار گرفت که منطبق با معیارهـا و ارزش آنجا  همین اساس وضع موجود نیز تا
و عمـلاً در  اي به مبـارزه برخاسـت    در غیر این صورت مکتب تشیع با هر نداي ظالمانه. شیعی بود

  .ها تلاش خود را در جهت تحقق عدالت و قسط در جامعه نشان داد تمامی صحنه
کلام و عرفـان  ، نشو و نما گرفت و به تدریج در فلسفه این مبانی از کلام نورانی ائمه شیعه

و تبیـین عـدالت در    فـارابی تبیین عدالت اجتمـاعی در حکمـت   که  چنان .شیعه به اوج خود رسید
خود گویاي این سیر تکاملی است کـه بسـتر    صدرالمتألهینمچنین در حکمت متعالیه عرفان و ه

را  باقر صـدر سـیدمحمد و شهید  خمینیسانی نظیر امام شنا پردازي علمی و کاربردي اسلام ریهنظ
  .در باب عدالت فراهم نمود

  مفهوم لغوي عدالت. 1

لمه عـدل و عـدالت توجـه شـده     هاي لغت به تعریف لفظی و لغوي ک ها و کتاب بیشتر فرهنگدر 
  :کنیم به اجمال اشاره میآنها  به برخی از بنابراین؛ ممکن نبودهآنها  است که پرداختن به همه

 فرهنگ فارسی معین. 1ـ1

. 2 ؛دادن داد، کـردن داد. 1: عـدل : در این فرهنگ معانی زیر براي کلمه عدل و عدالت آمده اسـت 
عـدالت  ، انصـاف ، دادگـري . 4 ؛میان افـراط و تفـریط  حد وسط . 3 ؛نهادن هر چیزي به جاي خود

  ).2282ـ2279ص ،1357، معین( اندازه و حد اعتدال. 6 ؛داد. 5 ؛مقابل ظلم
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 حضرت علی. 1ـ2

الامـور   العدل یضـع «: فرماید هر امري در جاي خود معنی میدادن  نیز عدل را قرار حضرت علی
  »....مواضعها و

 المعارف قرآن مجیدةدائر. 1ـ3

در حـدیثی   پیـامبر اکـرم  : المعارف قرآن مجید درباره عدالت و عدل چنین آمـده اسـت  ةدائردر 
عدل در اصطلاح فقهـا فـردي را گوینـد کـه     ». الظلم الملک یبقی الکفر و لایبقی مع: «فرماید می

 دیندار باشد و گناه نکند و اگر اتفاقاً مرتکب گناه شد از آن زود پشیمان شود و نیز خلاف مـروت از 
تـوان براسـاس    مـی  بنـابراین ؛ کنـد  یعنی عملی که دلالت بر سفاهت یا بر وقاحت مـی ؛ وي نبینند

رو اسـت و   درسـتی و مـرد میانـه   ، شواهد چنین گفت که عدل در زبان عربـی دلالـت بـر راسـتی    
  ).9، ص1379، ندایی( یعنی نه افراط و نه تفریط، بهترین صفات انسان است، روي میانه

 فیلسوفان. 1ـ4

کنـد   عدالت اصل آرمانی یا طبیعی یا قراردادي است که معنی حق را تعیین مـی ، نظر فیلسوفان در
اگر عدالت متعلق به شیء مطـابق بـا حـق    . کند و احترام به آن و رعایت آن را در عمل ایجاب می

اگر متعلق به فاعل باشد دال بـر یکـی از فضـائل اصـلی      ولی؛ دال بر راستی و برابري است، باشد
 اساس عدالت برابري و اصـل آن : اند فیلسوفان گفته. عفت و عدالت است، شجاعت، نند حکمتما
  ).301، ص1376، قرشی( است» حد وسط بین دو طرف افراط و تفریط«

توان گفت کـه در   بندي معنی لغوي عدالت می هاي انجام شده و در جمع اکنون پس از بررسی
، حد وسط میـان افـراط و تفـریط   ، روي میانه، برابري، واتهاي مسا عمدتاً بر واژه، تعریف این واژه

تکیه شـده اسـت کـه در یـک جملـه      ... اعتدال و، اندازه، هر چیزي در جاي خوددادن  قرار، موازنه
  .هر امري در جاي خود و رعایت اعتدال و حد وسط استدادن  توان گفت همان قرار می

  سیاسی ابونصر فارابی فلسفهمفهوم عدالت در . 2

حکمت سیاسی اسلام مجموعـه نوشـتارهایی بـا رنـگ و جـلاي      : حکمت و حکمت سیاسی) لفا
اسلامی نیست بلکه حکمتی است اسلامی که در غالب مسـائل مطـرح شـده در آن نفـوذ عظـیم      



 

رس
بر

 ی
 یقیتطب

ه س
لسف

در ف
ت 

عدال
وم 

مفه
  ... یاسی

93  

چـون هـر فلسـفه و     ـ  هـاي مثبـت و مفیـدي را    شود و بهـره  به وضوح مشاهده می سنّتقرآن و 
  .هاي پیشین گرفته است هها و فلسف از حکمت ـ حکمت دیگري

این در حالی است که فلسفه و حکمت عملـی و سیاسـی در جهـان اسـلام بـه مراتـب داراي       
تـر از فلسـفه اولـی اسـت و ایـن دیـدگاه        استقلال بیشتري بوده است و ابداعاتش به مراتب فزون

اسـت و  هاي خود اسـلامی   درستی است که فلسفه اسلامی در اسلام اساس و بنیان و اغلب مؤلفه
دانـی   اصلاً در فلسفه تقلید معنا ندارد مگر آن که فلسفه را نفهمد و تظاهر به فلسفه« این تعبیر که

تعبیر کاملاً درستی است چـه در مرزهـاي دانـش جـایی     ). 10، ص1377، اردکانی  داوري» (کنند
ریافـت غلـط   ایـن د ، در واقـع  بنابراین؛ تقلید در جایی است که جهل وجود دارد. براي تقلید نیست

اي است تقلیـدي بـا    فلسفه، اند فلسفه اسلامی در اسلام اندیشانه کسانی است که تصور کرده ساده
  .رنگ و جلاي اسلامی

ولی طرح فلسفه ، و حدیث است سنّتدر تدوین فلسفه سیاسی نیز هر چند آغاز آن از کتاب و 
س مؤس ـست کـه بـه حـق او را    ا ابونصر فارابیسیاسی اسلام در قالبی مدون و داراي انسجام از 

را براساس دین و وحـی و رابطـه آن بـا     تأسیساند و او این  فلسفه سیاسی در جهان اسلام دانسته
در ایـن مـورد    رضـا داوري . هاي فیلسـوفان پیشـین نهـاد    عقل و حکمت و از راه مواجهه با یافته

ردمان یا گروهی از ایشـان بـا   ] براي برقراري نظام فاضله و عادله باید مفارابی[از نظر : نویسد می
  ).13صهمان، ( عدل آشنا شوند و عدل در وجودشان تحقق یابد و عمل و اعتقادشان یکی شود

 تصویري کلی و منظم و منطقی درباره نمـود « در حکمت اسلامی کوشش شده است که
ق براساس حق دانستن خدا و انطبـا )، 2، ص1402، پاپکین» (دانیم اندیشیم و می ما میآنچه 

هـا را   ترسیم کنند و به ارائه طرح جامعی بپردازند که نـه تنهـا تصـور انسـان    ، علم با واقعیت
سازد بلکه آدمیان بتوانند رفتار و کردار خـود را   نسبت به جهان و انسان منطقی و عقلانی می

فیلسـوف در بیـان حقـایق و امـور      بنابراین؛ نیز با آن بسنجند و معنی و اهمیت آن را دریابند
بخشـی   زابی معرفـت و ایجـاد طـرح نـو و نظـم     ار، هان هستی به بررسی و نگرش انتقاديج

هـاي مـا و سـپس گـاه بـا       قیدهها و ع فیلسوف با ارزیابی معرفت و دیدگاه. پردازد معرفت می
آهنـگ رسـیدن بـه ادراك    ، کردنشان به یک کـل منسـجم   و تبدیلآنها  بخشیدن به سازمان

  ).9، ص1364، دیل( کند میتري از چیستی عالم و آدم  ژرف
، 1373(اشـتراوس،  اسـت   جـوي حقیقـت   و اند هدف و موضوع اصلی فلسفه جسـت  ه گفتهکاین

جوي حقیقت سیاسـی یـا امـور سیاسـی را مـدنظر قـرار        و نیز جست و بالطبع فلسفه سیاسی) 3ص
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ی فلسـفه سیاس ـ . رسیدن به باور صادق یا معرفت در باب امـور سیاسـی اسـت    به دنبالدهد و  می
ناپذیر براي نشاندن معرفت نسبت به اصول سیاسی بـه   منسجم و خستگی، کوششی است آگاهانه

  ).5صهمان، آنها ( جاي گمان درباره
همه چیـز از خـدا یـا سـبب اول      بنابراین؛ در فلسفه اسلامی حقیقت تمامی امور خداست

طلاق است و بر الا خداوند خود عادل علی. شود و عالم تکوین بر عدل مبتنی است شروع می
زیرا او حکیم است و در نتیجه ؛ چرا خداوند عادل است. همین اساس عالم را خلق کرده است

داند که چگونه هر چیز را در جایگاه مناسب خود قرار دهد و هر حقی را به ذي حق اعطـا   می
زیرا از حـق محـض یعنـی    ؛ پس حق است، پس عالم براساس عدل استوار یافته است. نماید
  .اول نشأت گرفته استسبب 

همچنـان کـه خداونـد خـود عـدل      . توان بیان نمود که عدل مبناي تکوین است پس می
تدوین عـالم نیـز   ، کند اساس عدل و حکمت خود جهان را خلق و تدبیر می مطلق است و بر

، در فلسـفه اسـلامی هـم   . گـردد  زیرا این تناسب خود به عدل برمی؛ متناسب با تکوین است
کتاب تدوینی متناسب با کتـاب تکـوین و    ولی؛ کوینی و کتاب تدوینی خداستمنشأ کتاب ت

تواند احکـام تکـوینی را اسـتنباط     در عالم تکوین میکردن  نظام عالم است و فیلسوف با نظر
  ).121ص ،1377، داوري اردکانی( کند

 از نظر فیلسوف جهان یکسره بر منهج عدل است و بـر فیلسـوف اسـت کـه عـدالت     ، بنابراین
یعنی استنباط احکام تدوینی بـراي  . موجود در تکوین را بشناسد و آن را در تدبیر مدینه به کار ببرد

چـه  ؛ آیـد  تدبیر مدینه است ولی استنباط چنین احکامی جز از طریق تشبه به خدا بـه دسـت نمـی   
پرسـند   مـی  فارابیوقتی از « بنابراین؛ کند عدل در وجود کسی جز با تتشبه به خدا تحقق پیدا نمی

در تبیـین فلسـفی عـدالت     بنـابراین )؛ 161ص ،همان» (گوید تشبه به خداست فلسفه چیست؟ می
  :باید به چند نکته توجه داشت

 ؛حقیقت وجود خداست و سبب اول اوست. 1
 ؛او حکیم و لذا عادل و مقسط است. 2
 بنـابراین ؛ جهان تکوین و تدوین را براساس قسط و عدل ایجاد کـرده اسـت  . 3

 ؛عدل و اعتدال و تناسب و نظم کامل برقرار است، ان هستیدر جه
؛ کنـد  او در تدبیر عالم هستی و تشریع براساس قسط و عدل عمـل مـی  . 4

 ؛تشریع و تکوین نیز تعارضی وجود ندارد بنابراین میان
تکوین و تدبیر مدینه نیز زمانی معنا دارد که براساس عدل و لذا مطـابق  . 5

 ؛باشد با تکوین و تدبیر عالم
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بر همین اساس رئیس مدینه باید تشبه به خدا پیدا کند و در حـد تـوان   . 6
 ؛عدل او را در خود مجسم سازد تا بتواند به تدبیر مدینه بپردازد

، تدبیر مدینه در صورتی تحقق خواهد یافت که مردمان سـخن عقـل را  . 7
د شـو  البته این امر در صورتی میسر مـی . بپذیرند، که عین عدالت است

بشـر  . گوش فرا دهنـد ، که مردمان به سخن عقل که عین عدالت است
مظهر هماهنگی و نظام عدالت است و نسبت افـراد بـا مدینـه نسـبت     

 .حروف ریز و درشت کتاب است
سعادت حقیقی عدالت است و عدالت  راه رسیدن انسان و جامعه به فارابیاز دید : ها گزاره) ب

عـدالت یـا والاتـرین     ،از همین رو. دستیابی به سعادت است محور حرکت انسان در مسیر کمال و
 فـارابی حال باید دید منظـور  . کند پیدا می فارابینقشی کلیدي در نگرش سیاسی فلسفه ، فضیلت

ابتـدا بـه بررسـی    ، چه دریافتی از عدالت در نظر دارد فارابیاینکه  از عدالت چیست؟ براي دریافت
عباراتی هسـتند کـه در   ، ها منظور از گزاره. پردازیم اب عدالت میهاي اساسی او در ب برخی از گزاره

تـرین   برخـی از مهـم  . تمامی یا بخشی از مفهوم عدالتنـد کنننده  بیان فارابیزبان و فلسفه سیاسی 
  :عبارتند ازفارابی  ها در فلسفه سیاسی گزاره

جهان هستی در نهایت عدل و استحکام و کمال خلـق شـده و   : گزاره اول
  ؛دارد جریان
  ؛مند بین خود و دیگري عدل است افعال فضیلتبردن  به کار: گزاره دوم
  ؛مدینه استیفا بر اساس اهلیت است عدالت در جهان هستی و: گزاره سوم

  ؛عدالت خصلت و ویژگی خاص و بارز مدینه فاضله است: گزاره چهارم
  ؛عدالت اعتدال و توازن در اخلاق و افعال و احوال است: گزاره پنجم
عدالت تقسیم خیرات عمومی و مشترك میان همـه اهـل   : گزاره ششم

  ؛مدینه است
  ؛عدالت موجب تداوم مدینه و حافظ آن است: گزاره هفتم

  ؛عدالت تابع محبت است: گزاره هشتم
  ؛اساس و سرچشمه قانون مدنی است، عدالت منشأ: گزاره نهم
ت تغالـب و لـذا   عـدال ، در غیر این صورت، عدالت بالطبع نیست: گزاره دهم

  .جور است
  .نماییم ها اکتفا می تنها به شرح برخی از این گزارهاینجا  ما در، بنابراین

 خود و دیگري میانمند  افعال فضیلت عدل و استعمال. 2ـ1

کنش فردي یا اجتماعی انسان ترسـیم شـده و متـرادف بـا فضـیلت و      در این گزاره عدل به مثابه 
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الَعـدل  « :نویسـد  در فصول منتزعه میفارابی . رتباط با دیگران استاستعمال و کاربرد فضیلت در ا
فضَـیله  اي  لفضَیله فیما بینه و بـین غیـره  قَد یقال علی نُوع آخر اعَم و هو استعمال الانسان اَفعال ا

 بسـتن افعـال  ده است و آن عبارت است از بـه کار تر نیز آم م یعنی عا، اي دیگر عدل به گونه؛ کانَت
  .)74، ص1986(فارابی،  هر فضیلتی که باشد، میان خود و دیگران) فضایل( فضیلت

هدایت و تدبیر هسـتی  ، افاضه، که در جهان هستی محور صدور، بر اساس این گزاره نیز عدل
به مقابه ملکه فضیلت یا به کـنش و فعـل فضـیلت و    ، در درون جامعه و در روابط بین افراد، است

بلکه شـأن  ، بنابراین عدالت نه تنها شأن وجود و عالم هستی و انتظام آن؛ کند نیکی تجلی پیدا می
یابـد کـه    البته زمانی این موضوع فعلیت مـی . مدینه و جامعه و زندگیِ مدنی و انتظام آن نیز هست

دهنده جامعه مدنی و زندگانی جمعی و سیاسی مصـادیق عـدالت را بـه مثابـه افعـال       یلافراد تشک
 به کار بگیرنـد تـا انطبـاق بـین هـدف     ، تر دارند تر و عینی هاي ملموس که جنبهي، ا فضیلت مندانه

عامـل انطبـاق   ، در این نگرش در واقـع ، عدل. به وجود آید) زندگانی مدنی( و راه) سعادت حقیقی(
و جهت دهنـده و محـور   کنننده  هماهنگ، در نتیجه. با هدف اصلی خلقت انسان است) صراط( راه

  .باشد ها و نهادهاي اجتماعی می ابط بین افراد جامعه و گروهجامعه و محور رو

 ازن در اخلاق و افعال و احوالعدالت اعتدال و تو. 2ـ2

. دانـد  حد وسط در امـور مـی  گرفتن  فارابی گاه عدالت را رعایت توازن و تناسب و اعتدال و در نظر
و سر داشته باشد که یک سـر  تواند د کنش و رفتاري می، صفت، حال، فعل، بدین معنا که هر خلُق

از ایـن دو یعنـی نقصـان یـا      هریکروي و  آن تفریط و کوتاهی است و سر دیگرش افراط و زیاده
او خود مسئله اعتدال را حتی در طـرز نگـرش و در تحقیقـات و    . نقص و مغایر عدالت است، افراط

اداره ، درآمـد و تهیدسـت  در طبقات کم ، در نظر او. هایش بارها مورد توجه قرار داده است پژوهش
 تـأمین اعتدال و حد وسط لازمه رشد و کمال انسانی و ، خوردن نیز رعایت تناسبزندگی چون غذا

  ).58ص ،1371، همو( جهت و سلامتی اوست
اخلاق شایسـته و نیکـو   ، هاي انسان در اعتدال و استوا قرار گیرند اگر افعال و کنش، سان بدین

هاي انسان از حالت اعتدال خارج شوند و گرایش بـه   اعمال و کنش، ولی اگر رفتار. شود حاصل می
بندد و این وضـع در مـورد جامعـه نیـز      اخلاق نیکو از آدمی رخت برمی، نقصان یا فزونی پیدا شود

لمَ یکن عنها خُلـقُ جمیـل و زِوالهـا عـنِ الأعتـدال      ، متی زالت الأعتدال و اعَتیدت«: صادق است
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  ).58ص ،1371، همو( »اَوِ النُّقصان عما ینبغی، ما الَی الزیِاده علی ما ینبغیهو ا: المتوسط
. ها و معیارهـاي مشـخص اسـت    اعتدال و وسط در امور خود داراي شاخصفارابی  البته از دید
از دید او معیار صحت و سلامتی بدن که اعتـدال در طعـام بـر اسـاس آن شـکل      ، به عنوان مثال

پـس  . آیـد  ال و مقتضیات بدن است که صحت و سلامتی به سبب آن به دسـت مـی  گیرد احو می
  .خاصِ هر فعل یا کنش است، ها و احوال و مقتضیات معیار افعال و کنش

  ت موجب تداوم مدینه و حافظ آنعدال. 2ـ3

عدالت در مدینه همچون معیاري است که سایر موضوعات و مسـائل مدینـه بـر    ، فارابیاز دیدگاه 
یابد ولـی هرگـاه    تا مادام که این محور برپاست مدینه بقا می، به علاوه. شوند ن تعیین میاساس آ

در نگـاه  ، در واقع. گردد مدینه دچار اضمحلال می، عدالت از محوریت خارج شد یا فراموش گردید
مدینه یک نظام است که حفظ و بقاي این نظام به وجود اعتدال در آن وابسته اسـت و اعتـدال    ،او
ثمُ من بعـد ذلـک فـی    «. ر آن نیز زمانی به وجود خواهد آمد که عدالت در آن جریان داشته باشدد

سـپس عبـارت اسـت از صـیانت از     ، یعنی [عدالت]). 143ص ،1986، همو» (حفظ ما قُسم علَیهمِ
  .استمرار توزیع خیرات عمومی براي تمامی شهروندان

ناي اهلیت افراد است بلکه استمرار و حفـظ ایـن گونـه    پس عدالت نه تنها توزیع بالسویه بر مب
یعنـی  . اي که دائماً بر مسیر اعتدال پیش رود و به افـراط یـا تفـریط نینجامـد     به گونه؛ توزیع است

شود که در هیچ وضعیتی افرادي بیش از انـدازه از منـابع اسـتفاده نکننـد و افـراد       عدالت باعث می
اساس اصل تساوي و اهلیت از نفس توزیع اهمیت بیشـتري را  این استمرار توزیع بر. دیگري کمتر

و تَبقـی محفوظـه باِلعـدل و    «. عدل مایه استمرار و بقاي جامعه مدنی است، بر همین اساس. دارد
هاي عادلانـه   یعنی جامعه مدنی و مدینه براساس عدالت و کنش). 140ص همان،( »اَفاعیل العدل

  .یابد گردد و تداوم و بقا می صیانت می

 اساس و سرچشمه قانون مدنی، عدالت منشأ. 2ـ4

العقد تسري قانون عام الهی به نظـام مدینـه و جامعـه مـدنی از     سطۀ عقل فعال وافارابی  در نگاه
طریق رئیس اول است و رئیس اول کسی است که به عدالت و زیبایی و عقـل محـض در قلمـرو    

قـانون جامعـه   ، در ایـن نگـرش  . دهـد  موم قرار مییابد و در اختیار ع نگرد و آن را درمی هستی می
مدنی مبتنی بر حقیقت و عدالت حاکم بر جهان هستی است و ماهیتی خارج از زنـدگانی مـدنی او   
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براي عقل انسان نیز به طور عام منشـأیی الهـی   فارابی  زیرا؛ البته از فطرت انسان جدا نیست. دارد
ت به مدینه فاضله را جریانی با سیر از بـالا بـه پـایین    قائل است و روند انتقال قوانین عالم مجردا

  ).320، 1375، کرمانی  ناظرزاده( پذیرد داند که با اراده عقل فعال صورت می می
حکمت و عدالت اوست و دریافت چنین قانونی که بـا اتصـال   ، خدا، پس منشأ و اساس قانون

عـدالت  ، منشأ قانون ؛ بنابرایناستضامن بقاي جامعه و سعادت آن ، گیرد به عقل فعال صورت می
پس قانون الهی نیز مبتنی بـر  ، چون نظام عالم مبتنی بر عدل است. خداوندي حاکم بر عالم است

نیـز  ، در مورد تشـریع . عدل است و این ابتنا هم در مورد تکوین مصداق دارد و هم در مورد تشریع
 بتنـی بـر عقـل و حکمـت    براسـاس عـدالت اسـت و هـم تشـریع م     ) وحیـانی ( هم تشریع نبـوي 

  .قوانین جامعه باید بر اساس اصل عدالت وضع گردندآنها  پس قوانین مدنی و به تبع). فیلسوفانه(
هایی کـه از فلسـفه    حال براساس گزاره: بررسی مفاهیم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی) ج

لت در نگـاه ایـن   پردازیم که عـدا  به این موضوع می، در باب عدالت گزینش کردیمفارابی  سیاسی
ابتـدا بـه برخـی مفـاهیم کلـی اشـاره       اینجـا   در. حکیم مسلمان داراي چه معنا و مفهـومی اسـت  

  .کنیم آنگاه مفهوم نهایی را از آن استنباط می، کنیم می
نظـام  ( اعتـدال و سـامان نظـام هسـتی    ، عدالت. 1: عبارتند ازفارابی  مفاهیم عدالت از دیدگاه

، عـدالت بـه مثابـه تناسـب    . 3 ؛فضیلت و ملکه در فرد و جامعه مـدنی عدالت به مثابه . 2 ؛)احسن
عدالت بـه مفهـوم   . 5 ؛تقسیم مساوي خیرات عمومی، عدالت در مدینه. 4 ؛توازن و اعتدال در امور

، 1380، جمشـیدي ( عدالت امري انسانی و عقلـی نـه امـري طبیعـی    . 6 ؛ایفاي اهلیت و استحقاق
  ).294ـ282ص

  .نماییم اکتفا میفارابی  شرح برخی از مفاهیم عدالت از دیدگاهتنها به اینجا  ما در

  )نظام احسن( اعتدال و سامان نظام هستی، عدالت. 2ـ5

، مراتـب  در رأس اسـن سلسـله  . جهان داراي وجودي سلسله مراتبـی اسـت  فارابی  از دیدگاه
او پـس  . الوجود مطلق و ذات سرمدي است که عین کمال اسـت  سبب اول قرارداد که واجب

پس عـدل  . حکمت و عدالت، عقل، در علم، ها کمال مطلق در همه زمینه. کمال مطلق است
  .الهی عدل مطلق است

اقتضـاي وجـود   ، پس عدل الهی که مطلق عدل است، که عالم مفیض فیض اوستآنجایی از 
عدالت را در سراسر عالم هستی دارد و عدل در جهان هستی معلول فعل سبب اول است که خـود  
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ایجاد و صدور جهـان بـر اسـاس عـدل مطلـق      ، به عبارت دیگر. کمال و عشق مطلق است، عدل
باشد و رابطه علی در این نظام هسـتی بـر    هاي آن مبتنی بر عدل می سنّتدر نتیجه  الهی است و

اي از جـور یـا سـتم دیـده      گونه شائبه یتغیري استوار گشته که در آن هیچاساس عدلِ مستقل و لا
یانی عالم متکثر مادي نیز به سبب عدالت الهی در نظامی عادلانه به سوي کمال در به ب. شود نمی

  ).314ص ،1375، کرمانی  ناظرزاده( حرکت و صیرورت است
العـدل   یۀو ان کلُُّ ما یجري منها فاَنَّما یجري علی نهَا« در جهان هستی هر چیزي و هر امري

چه که در عالم ؛ و هر آنجور فی شیء منها و لااخلتلال و لانقصو الاحکام و الکَمال فیه و انَّه لا 
استحکام و شکوفایی است و در هیچ چیزي از آن جور و اخـتلال و  ، در نهایت عدالت، جریان دارد

  ). 22، ص1995، فارابی( »نقص وجود ندارد
کـه  این مگـر ، عدالت الهی یا عدالت وجودي و عینی است نه عـدالت طبیعـی  ، این عدالت

با آنچه  ،به علاوه. مادي محسوب داریمبه مثابه طبیعت برتر و طبیعت غیرآن را بودن  طبیعی
بـر ایـن   . این عدالت بایستی سازگار و مطابق باشد عدالت در مدینه و در نفس انسـان اسـت  

اعضـاي مدینـه از رئـیس اول گرفتـه تـا سـایرین در تحقـق عـدل الهـی در مدینـه           ، اساس
دهنـد و   مطلق را سرمشق رسیدن خود و جامعه خود به کمال قـرار مـی  چه کمال . کوشند می

بر همین اساس عدل بشـري  . براي تحقق عدل در مدینه استآنها  عدل مطلق نیز سرمشق
عدل الهی واقعیتی است در عـالم خـارج   . گیرد مبنا و اساس و بنیان خود را از عدل الهی می

  .کند که عدل بشري از آن اعتبار کسب می

  عدالت امري انسانی و عقلی نه امري طبیعی .2ـ6

او در . بلکـه امـري عقلـی و انسـانی اسـت     ، عدالت طبیعـی نیسـت  فارابی  عدالت در مدینه فاضله
 تـرین  کـه مهـم  آنهـا،   هاي توضیح این مطلب بعد از بیان انواع جوامع مضاد مدینه فاضله و ویژگی

سازد کـه در ایـن گونـه جوامـع افـراد و       میمطرح ؛ تغالب و رابطه مبتنی بر زور و سلطه استآنها 
مبتنی بـر قهـر و غلبـه    اینها  گروهی قاهر و گروهی دیگر مقهور و رابطه بین: اند ها دو دسته گروه
پندارنـد و ایـن قضـاوت را بـر اسـاس       در این گونه جوامع قاهر خود را سعادتمند و عادل می. است

  :دهند ادي انجام میطبع خود و در مقایسه با مشاهدات خود از طبیعت م
اصـول نـوامیس و هنجارهـاي خـویش را بـر پایـه مشاهداتشـان از        ، هاي مضـاد  اهالی مدینه

کنند و قوانین حاکم بر عالم ماده را بسان الگویی بـراي   نمودارهاي جهان طبیعت اخذ و تدوین می
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  ).132ص همان،( برند قوانین اجتماعات انسانی به کار می
صـورت   ـ  کـه آن را عادلانـه بخواننـد    ـ  براي توجیـه رفتارشـان  ها آن این کار براساس نگرش

داننـد و ایـن عـدالت طبیعـی بـه       حکم کرد همان را عدالت مـی آنها  هرچه طبعبنابراین ؛ گیرد می
یقهر مـا  فاَلعدلُ اذاً التغالب و العدلُ هو اَن . فَما فی الطبع هو العدل«: معناي تغالب و چیرگی است

گیرد عدل باشد پس هر عملـی   را اگر هرچه در طبیعت مادي و بدون شعور انجام میزی؛ اتفق منها
دهنـد عـدل و    ها بر وفق طبیعت مادي بدون شعور خود در اجتمـاع انسـانی انجـام مـی     که انسان

  ).153ـ152ص همان،( فضیلت است
 شـمارد و از توصـیه بـه    آیـد نامشـروع مـی    چنـین عـدالتی را کـه بـه کـار اقویـا مـی        فارابی

او از . کنـد  نمودن به شدت ابراز انزجـار مـی   و صبر پیشهکردن  پذیري ضعفا از اقویا و تحمل اطاعت
این در حالی است کـه ایـن نـوع نگـاه بـه عـدالت در       . چنین نگرشی به عدالت شدیداً متنفر است

آن را با شدت و حـدت نفـی   فارابی  یک رسم رایج بوده است به همین سببفارابی  جوامع معاصر
زیرا متکی به اصل خیریت فی نفسـه  ؛ فاقد اعتبار ذاتی است« فارابیچنین عدالتی از دید . کند می

نیست و ثبات آن منوط به حفظ تعادل لرزانی است که منجر به عقـد قـرارداد عـدم تجـاوز شـده      
این قرارداد بـه طـور یـک جانبـه از     ، کفه ترازوي قدرت در یک طرفشدن  با وجود سنگین. است

  ).336، ص1375، کرمانی  ناظرزاده» (ي لغو خواهد شدسوي قو
در باب عدالت مطـرح شـد حـاکی از ایـن     ابونصر فارابی ها و مفاهیمی که از  بررسی در گزاره

تـرین ایـن    برخـی از مهـم  . عدالت را در چند معنا و مفهوم کلی به کار برده اسـت فارابی  است که
  :معانی و مفاهیم عبارتند از

هر چیز در جاي حقیقی گرفتن  ن در هستی و وجود یا قرارتناسب و ساما. 1
  ؛خود

  ؛اعتدال و وسطیت یا حد وسط در امور. 2
  ؛تساوي و برابري. 3
  ؛ها ایفاي اهلیت و تحقق استحقاق. 4
  .فضیلت و خیر. 5

  شهید صدر مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی. 3

برترین موجود در جهـان هسـتی    انسان به عنوان گل سرسبد هستی و: انسان در نگاه صدر) الف
 حب ذات اسـت آنها،  ترین که مهم ـ  این موجود علاوه بر غرایز. کند جلوه می صدردر دیگاه شهید 
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داري جنبـه معنـوي و روحـی     ـ ـ و خود عامل تکوین جوامع بشـري اسـت  ) 40ص ،1408، صدر(
ــار، شــامل عقــل و اراده و آزادي ــوي احســاس و وجــدان ا ، اختی ســت و شــرافت و عظمــت معن

پس با این دیـد انسـان ذاتـاً از بـدو تولـد داراي      . ترین بعد روحی انسان همان عقل اوست اساسی
بیند کـه تمـام    شرافت است و گناه ذاتی بر دوش خود ندارد و خود را موجودي پست و آلودي نمی

 ـبودن  عديانسان به دلبیل دو ب، به علاوه. تلاشش صرف رهایی از آلودگی ذاتی خویش شود ان می
اي کـه   بـه گونـه  ، نهایت قرار دارد و میدان حرکت از هر سوي براي او باز و گسـترده اسـت   دو بی

  .تر گردد تواند به جایی برسد که جز خدا نبیند و یا به جایی برسد که از چهارپایان هم پست می
  :هاي اساسی انسان از دید او عبارت است از ها و ارزش برخی از ویژگی

ه با آن انسان صلاح را از فساد و حق را از ناحق و صحیح را از باطل و خیر نیرویی ک: عقل. 1
  ؛دهد را از شرتشخیص می

هـاي فطـري و    منظور از فطرت سرشت خودآگاه و وجدانیات بشـر شـامل آگـاهی   : فطرت. 2
ایـن  . درگیر و دار خلقت با صبغه و رنگـی خـاص سرشـته شـده اسـت     ، عواطف است یعنی انسان

هـاي گونـاگون بـروز     خـود را در طـول حیـاتش بـه صـورت      ي و طبیعی انسانصبغه و رنگ فطر
خواهی و تنفر از  دوستی و عدالت حس عدالت، هاي فطري انسان ترین ویژگی یکی از مهم. دهد می

بدین معنا که در این دیدگاه انسان موجودي است که ذاتاً از جور و ظلم متنفـر و  . ظلم و ستم است
  .زان است و به عدل و تحقق آن تمایل داردگری

ها و هـم مرکـز    گرایش، عواطف، که براساس آیات قرآن هم مرکز احساسات: قلب یا صدر. 3
  .ها و تعقل است بینش
، در نتیجـه  نسبت به تمام موجودات هستی انسـان از نیـروي توانـاي ارده و   : اراده و اختیار. 4

  .یرویی انسان را مجبور و مقهور نساخته استاختیار و آزادي برخوردار است و هیچ ن
. این ویژگی بیانگر این است که نفس آدمی تابع نظام و اصول خـاص خـود اسـت   : تسویه. 5

در درونـش قـدرت   آنهـا   یعنی براساس فطرت داراي ضوابط و اصولی منظم است که بـه موجـب  
ي بیـنش و بصـیرت اسـت و    انسان دارا بنابراین؛ آید تحلیل و ارزیابی پدید می، قضاوت، تشخیص

  .پردازد و به کمک عقل به تفکر و تعقل میآنها  فهمد و بر اساس خیر و شر خود را می
  .ارزش و عزت ذاتی است، از دیدگاه قرآن و اسلام انسان داراي کرامت: کرامت ذاتی. 6
ن جانشـین  اراده و اختیار بـه عنـوا  ، فطرت، عقلبودن  انسان به دلیل دارا: اللهی ۀ خلیفمقام . 7
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. گیـرد  مـی  این ویژگی تمام ابعاد وجودي انسان و جامعـه را در بـر  . خدا در زمین معرفی شده است
تواند هرگونـه   ها دارد و می اللهی را در همه زمینه ۀخلیفخمیر مایه و توانایی ، یعنی انسان شایستگی

  .عظمت و شکوهی را کسب نماید و به سوي کمال حرکت کند
همچنین در تبیین ارتباط انسـان بـه    صدر: عدالت از نگاه شهید صدر سیاست و، جامعه) ب

رسـد کـه    پردازد و بـه ایـن نتیجـه مـی     می به بررسی کامل رفتارهاي انسان، با جامعه ـ  مثابه فرد
، به تعبیـر ارسـطویی  ، عمل طبیعی یا تک بعدي که فقط علت یا. 1: اند هاي انسانی سه گونه کنش

غایت ، عمل فردي یا عمل دو بعدي که علاوه بر علت. 2 ؛آمدن آبعلت فاعلی دارد نظیر جوش 
، زننـد و هرگونـه فعـل ارادي    این اعمال از اراده سر می. علت غایی نیز دارد، به تعبیر ارسطویی، یا

عمـل اجتمـاعی یـا    . 3 ؛غایت و منظوري را به دنبال دارد مانند آب خوردن انسان در اثـر تشـنگی  
 ،1981، همـو ( باشـد  که علاوه بر علت و غایت داراي مـوج نیـز مـی   ) عمل سه بعدي( وجه امتی

نظیر انعقاد یک پیمان سیاسی یا اظهار نظر یک فیلسـوف سیاسـی در مـورد یـک امـر      ). 100ص
؛ گـردد  عملـی اجتمـاعی یـا سیاسـی تلقـی مـی      ، اگر عملی بعد سوم را پیدا کـرد  بنابراین؛ سیاسی
دوم وجـه بـا   ، یکی وجه یا چهره فردي: ا دو وجه داردفرد دو چهره ی صدربراساس نظریه  بنابراین

  .سازد امت یا جامعه را می، چهره دوم افراد. چهره امتی و اجتماعی
کـه بیـانگر چهـره امتـی و     ، ترین بعد خلافت انسان در زمـین  شاخص، صدراز دید ، همچنین

، اصـل تعقـل  سیاست شأنی است انسانی و ح، در این نگرش. سیاست است، اجتماعی او نیز هست
بـه  . وجدان یا احساس انسان در درون جمع و مدینه یا زندگانی مـدنی و اجتمـاعی او  ، اختیار، اراده

سیاست در این نگرش راه رسیدن انسان به خیـر و سـعادت راسـتین و حقیقـی اسـت کـه       ، علاوه
  .هدف اصلی و اولیه انسان است

او باید . جامعه خویش است انسان مسئول سرنوشت خویش و، براساس نظریه خلافت عمومی
ایـن حـق و   بودن  عدالت را بر اساس عدل خداوندي در جامعه تحقق بخشد و همه افرادش در دارا

پس وظیفه همگان است که براي اداره و سامان زندگی سیاسی خـود  . این مسئولیت طبیعتاً برابرند
 ـ؛ و ایجاد عدل و قسط به ایجاد دولت و تشکیل حکومت اقدام نمایند را راه رسـیدن جامعـه بـه    زی

اللهی و اقامه عدل و قسط تشکیل حکومت و دولت است و این موضوع محـور عمـده    خلیفۀمقام 
) انسـان ( وظیفـه سیاسـت و صـاحب شـأن سیاسـی     ، بر این اساس. است صدرسیاست در اندیشه 

  .اللهی است خلیفۀحرکت در مسیر 
و رشد و راهیـابی مـردم یـا سیاسـت      هدایت، اند که دنیا و آخرت دو روي یک سکهآنجایی از 
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گیـرد و   اخلاق در بطن سیاست جـاي مـی   بنابراین؛ داراي دو هدف گسترده دنیوي و اخروي است
زیرا جز دیگر فریبـی و خـود فریبـی    ؛ سیاست بدون اخلاق اصلاً به مفهوم صدري سیاست نیست

  .رابطه دین و سیاست نیز امري طبیعی است. اي به دنبال ندارد بهره
تواند از فطـرت او جـدا افتـد     ن فطرت انسان و سیاست شأن انسان است و نه این شأن میدی

زیـرا شـأن از   ؛ تواند از او جـدایی پـذیرد   که دیگر امري انسانی نخواهد بود و نه فطرت انسانی می
است و از اینجاست که سیاست شرعی نیز یادآور شأن شدن  خیزد و فطرت سرچشمه فطرت بر می

نها طرحی سـاختگی بلکـه   و تکوینی انسان است و طرح جدایی سیاست و دین نه تسیاست عقلی 
  .گردد تلقی می ـ به دلیل مغایرت با تکوین و فطرت ـ انسانیاصولاً غیرمنطقی و غیر

پـرداز در بـاب    کننده مورد نظر نظریه هاي اساسی و تعیین دادي از گزارهابتدا به تع: ها گزاره) ج
  .به بررسی مفاهیم عدالت از دید او خواهیم پرداختآنها  اه با توجه بهآنگ، کنیم عدالت اشاره می

  ؛عدالت حق و خیر است و ظلم باطل و شر: گزاره اول
  ؛یابدکه عادل شایسته احترام و پاداش است عقل سلیم در می: گزاره دوم
  ؛خداوند سبحان در سلوکش عادل است: گزاره سوم

  ؛مسیر بشریت استترین رهبر  عدل بزرگ: گزاره چهارم
رابطه سطح عدالت در جامعه و شـکوفایی مناسـبات انسـان و    : گزاره پنجم

  ؛اي مستقیم است طبیعت رابطه
هاي متعـالی دیگـر    عدل در سلوك شرط اساسی تعالی ارزش: گزاره ششم

  ؛است
  ؛هاي نظام اقتصادي اسلام است عدالت اجتماعی یکی از بنیان: گزاره هفتم

  ؛عدالت اجتماعی در اسلام صرفاً انتزاعی نیستمفهوم : گزاره هشتم
افـراد جامعـه اسـت در مرتبـه     بـودن   توازن اجتمـاعی مسـاوي  : گزاره نهم

  ؛شریعت
 عدالت پدیده طبیعـی یـا فیزیکـی نیسـت تـا بـا روش علمـی       : گزاره دهم

  ؛قابل بررسی باشد) تجربی(
که رسالت دین هماهنگی است میان معیار فطري و معیاري : گزاره یازدهم

  ؛شایسته عمل است براي تضمین عدالت
حق و عدل ناظر بر انطباق با واقعیت یا این همانی واقعیت : گزاره دوازدهم

  ؛است
  ؛عدالت وسطیت و اعتدال در سلوك است: گزاره سیزدهم

  .عدالت استقامت بر شریعت و طریقت آن است: گزاره چهاردهم
  .نماییم ها اکتفا می ن گزارهتنها به شرح برخی از ایاینجا  ما در، بنابراین
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  ظلم باطل و شر ؛عدالت حق و خیر. 3ـ1

و داشـتن   حق به معناي حقیقـت اینجا  در. داند آن را حق می، در تبیینی فلسفی از عدالت صدرامام 
بـر  ، آوریـم  چیـزي سـخن بـه میـان مـی     بـودن   گـاه کـه از حـق   زیـرا آن ؛ انطباق بر واقعیت اسـت 

یک امـر برخـورداري از   داشتن  داریم و منظور از حقیقت تأکیدآن ن بود آن یا حقیقیداشتن  حقانیت
کـه  یک امر به معناي آن است بودن  حق، براین اساس. نوعی عینیت یا انطباق با واقعیت امر است

  .باطل و ظلم فاقد وجود و ماهیتاً عدمی است، در مقابل از نوعی عینیت برخوردار است و
این موضـوع   صدرت که از عینیت برخوردار است و از دید بر همین اساس عدالت از اموري اس

ایمـان بـه    ـ  با عقل فطـري بـدیهی خـود    ـ  تمام ما. «مورد تأیید عقل و فطرت بدیهی بشر است
دارد عدالت حق و خیر است و سـتم   تأکیدمعیار عمومی براي سلوك داریم و آن معیاري است که 

دانـیم و آن را   رزد شایسته احترام و پاداش مـی باطل و شر است و هرکس را در زندگیش عدالت بو
  ).53صهمان، » (شناسیم که ستم و تعدي نماید درخور کیفر و مکافات می

 شایستگی احترام عادل از نگاه عقل سلیم. 3ـ2

در  حقیقتی دارد بدین معنا که از واقعیتـی برخـوردار اسـت و   ، براساس گزاره اول دریافتیم که عدل
ظلم بـه معنـاي فقـدان عـدل     بودن  بلکه، عینیت ندارندبنابراین ؛ می هستندستم و ظلم عد، مقابل
یابـد و   عـدل را درمـی  بـودن   یا حسنبودن  خیر و نیک، در نتیجه وبودن  عقل انسان نیز حق. است

پـس در اثـر   . یابـد  ظلم و جـور را نیـز درمـی   بودن  و شربودن  بد، یابد عدل را درمیبودن  چون نیک
گونـه کـه    همـان ، دانـد  که عادل و عدالت خواه را شایسته احترام و پاداش می چنین دریافتی است

  :صدربه تعبیر . داند جائر و ستمگر را شایسته عذاب و کیفر می
و ة فاَنَّ العقلِ النَظري السلیم یدرك ان الظالم و الخائن جدیر بالمؤاخذ

جـدیرٌ   ِ نـۀ ان العادلُ الآمین الذي یضـحی فـی سـبیلِ العـدل و الأَما    
  ؛ۀِباِلمثوب

یابد که همانا ستمگر و خیانتکار شایسـته مؤاخـذه    عقل سلیم فطري درمی
که در راه عدالت و امانـت  ، یابد که عدالت گستر امانتدار هستند و نیز درمی

  ).54ص همان،( کند سزاوار پاداش است فداکاري می
  :و بر مبناي این درك عقلانی انسان است که

م کلَُّ واحد وذؤاخلی مالقَیمِ ا لکن تعاً مداف هفی نَفس جِدمِ  ةناّ یالظاّل
  ؛المنحرِف و تَقدیرُ العادل المستقیم
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یـابیم کـه بـه انگیـزه چنـین       از ما در نفس خود این احساس را می هریک
ارزش و معیــاري ســتمگر منحــرف را محکــوم و مــورد مؤاخــذه و عــادل  

  ).54ص همان،( ستایش قرار دهیمدرستکار را مورد تقدیر و 

 خداوند سبحانسلوك عادلانه . 3ـ3

تحقـق  ، عـدالت خداونـد در سـلوك   . هاي اول و دوم این است که خداوند عادل است گزارهنتیجه 
چنـین عـدالتی   . تـدبیر و تشـریع و مجـازات و پـاداش در آن اسـت     ، عدل در صدور و خلقت عالم

؛ تیجه وجود قدرت مطلـق و دانـش مطلـق اسـت    حاصل نظام حکمت مطلق است و حکمت نیز ن
اي از ستم و جور وجود نـدارد و تصـور آن را نتـوان     ترین نشانه در ساحت کبریایی کوچک بنابراین

  .یابد کرد که ذات او به ظلم آلوده شود و این موضوع را هرکس بنا به عقل خود درمی
بـدین معنـا   . ی جسته استدر این اصل به نظر حکیمان مسلمان در باب عدل الهی تأس صدر

شـود و عقـلاً فعـل قبـیح بـراي او ناپسـند و        که از خداوند عقلاً جز کار جمیل و حسن صادر نمی
و او به علم و قدرت مطلق خود احاطه کامل به ارزشی دارد که ما با عقـل فطـري خـود    ، نارواست

حکمـت مطلـق بـر عـدالت و      زیرا قبل از آن که عقل را به ما عطا نماید خود بـا ؛ ایم آن را دریافته
ه هو نُدرکها بِعقلناَ الفطري لانَّفاَنَّه محیطٌ بتلک القَّیم الَّتی «. نیکی آن و ستم و بدي آن واقف است

  ).61ص، 1362، همو(» الَّذي وهبنا هذَا الَعقل
  :شود از دیدگاه فوق درباره عدل الهی دو نتیجه نیز حاصل می

دهد و داد مظلوم را از ظالم  اش پاداش می اي نیکیخداوند نیکوکار را بر. 1
  )؛41ص ،1368 همو،( گیرد می

چه بسا پاداش نیکوکار و جزاي سـتمکار در ایـن نشـئه دنیـایی تحقـق      . 2
پس در جهان آخرت است که عدل الهی در پاداش و مجازات بـه  ، نیابد

  ).62ص ،1362، همو( نحو کامل تحقق خواهد یافت

 هاي نظام اقتصادي اسلام بمثابه یکی از بنیان عدالت اجتماعی. 3ـ4

، به مثابه یک نظام و مکتب اقتصادي براي راهبردن اقتصاد جامعـه ، اقتصاد اسلامی، صدردر نگاه 
اصل آزادي با چهارچوب . 2 ؛اصل مالکیت چندگانه. 1: حاوي سه اصل اساسی است که عبارتند از

و در این میان اصل عدالت اجتمـاعی  ). 215ص ،1360، همو( اصل عدالت اجتماعی. 3مشخص؛ 
این اصل بیـانگر رعایـت عـدالت در تولیـد و بـه ویـژه توزیـع و        . اي برخوردار است از اهمیت ویژه
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، عدالت در این جایگاه مفهومی انتزاعـی نیسـت   صدراز دید شهید . مصرف کالاها و خدمات است
هاي اساسـی زنـدگانی انسـان در     شاخص ها قرار دارد و جزء اي از ارزش بلکه این مفهوم در شبکه

  .هاي اجرایی است اي از ضمانت اجتماع است و مستلزم پاره
عدالت ، برخلاف مکاتب سوسیالیستی و لیبرالیستی، در مکتب اسلام در نگاه او، همچنین

کلیه قـوانی بـر اسـاس عـدالت      بنابراین؛ اجتماعی پایه و اساس وضع قوانین اقتصادي است
یعنـی آزادي در حـوزه اقتصـاد و حـدود     ، دو اصـل اول ، این اصـل ، ه علاوهب. گردد وضع می

  .کند مالکیت را نیز محدود می

 ا واقعیتحق و عدل ناظر بر انطباق ب. 3ـ5

تواننـد   مـی ، التاریخ فدك فیدر کتاب ، قضاوت و حکم براساس عدالتدر باب  صدرسخن شهید 
و ، قعیت امر یـا سـخن در مـورد واقعیـت امـر     یکی حکم براساس وا. به دو معنا در نظر گرفته شود

. مفهوم انطباق با موازین قضایی مـورد نظـر اسـت   اینجا  دوم حکم براساس موازین قضایی که در
البته اگر عدالت را به معناي انطباق با موازین قضایی در نظـر بگیـریم بیـانگر عـدالت قضـایی یـا       

ولـی اگـر عـدالت را بـه     . گـردد  تلقی می عدالت در حوزه قضاست که بعدي از ابعاد عدالت حقوقی
. معناي عام در نظر بگیریم همان انطباق با واقع امر یا این همانی حکم و سخن با واقعیـت اسـت  

، همـو » (الامـر و واقـع موجـود اسـت     حق و عدالت در نفس؛ الواقعالاَمر و الحقُّ والعدلُ فی نَفس«
  ).147ص، 1990

 یقتاستقامت بر شریعت و طر عدالت. 3ـ6

کنـد البتـه در    از عدالت به مثابه استقامت بر شریعت یا دین اسلام یاد مـی  صدر، در نگرش فقهی
این اسـتقامت  ، آنکردن  اي که با عملی به گونه. این نگرش عدالت به عنوان ملکه مورد نظر است

ب ارتکـا  صـدر البتـه امـام   . گـردد  در طریق حق و شرع تبدیل به طبیعت ثانوي یا عادت فرد مـی 
داند و از این نظر قائل بـه چنـدان فرقـی میـان کبیـره و       هرگونه گناه صغیره را نیز مغایر عدل می

. صغیره نیست و نیز بین فعل واجب شاق و مشکل و غیر آن در این حوزه نیز تفاوتی قائل نیسـت 
بـراي اجتهـاد و ولایـت عمـومی در ایـن حـوزه بـر        ، چنین عدالتی از نظر او شرط موهبـت علیـا  

  .اقامه شهادت و مانند اینهاست، امامت نماز، قضا، مانانمسل
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  مفاهیم عدالت از دیدگاه شهید صدر. 4

  :بدین شرح است، عدالت آمده در مورد مفهوم صدراي که در آثار  برخی از تعاریف برجسته
  ؛عدل به مثابه این همانی واقعیت یا انطباق با واقع. 1
  ؛ستهعدل به مثابه امري عقلاً نیک و شای. 2
  ؛عدالت به مثابه خصیصه ماهوي جهان. 3
  ؛عدالت به مفهوم تکافل و توازن اجتماعی. 4
  ؛به مثابه وسطیت و اعتدال در امور، عدالت. 5
  ؛عدالت به مفهوم استقامت بر اسلام. 6

  .نماییم تنها به شرح برخی از این مفاهیم اکتفا میاینجا  ما در

 یا انطباق با واقععدل به مثابه این همانی واقعیت . 4ـ1

یعنـی امـري کـه از حقانیـت برخـوردار و      بودن  عدالت مترادف است با حقیقت یا حق، در این بیان
عدالت از زمره امور عینی است بدین معنا که در این نگـاه خـود   ، در نتیجه. منطبق با واقعیت است

الامـر اسـت پـس در     فساست خود نیز داراي واقعیت و ن مأخوذ از واقع است و چون مأخوذ از واقع
، نه عینیتی که در علوم تجربـی و طبیعـی مطـرح اسـت     ولی؛ از عینیت برخوردار است، واقع عدل

الامـري نامحسـوس و غیرفیزیکـی و غیـر      واقعیت و نفـس بودن  بلکه عینیت عدالت به معناي دارا
ارجی کـه  عدالت همانند عقل امري است واقعـی و داراي عینیـت خ ـ   بنابراین؛ قابل مشاهده است

. آیـد  به مشاهده و آزمـون و عینیـت تجربـی درنمـی     بنابراین؛ عینیتی نامحسوس است، عینیت آن
للسلوك و هی  مۀبِقَیم عا ـ کُلُّنا نُؤَمنَ بِعقلناَ الفطري البدیهی: «در بیان عدل در این معنا دارد صدر

  ).40ص ،1368، صدر(» م باطلٌ و شرٌالقَیمِ الَتی تُوکد اَن العدلَ حقٌ و خَیرٌ و الظُل
. یابد که عدالت حق و خیر است و ستم و ستمکاري باطـل و شـر   می انسان فطرتاً در، بنابراین

نفسـه خیـر و نیـک     عـدل فـی  . پس عدل ذاتاً وجود دارد و وجودش نیک و جمیل و شایسته است
  .نفسه بد و ناشایست و باطل است باشد و ستم فی است چون حق می

 عدالت به مثابه خصیصه ماهوي جهان. 4ـ2

از فـیض  ، منظومه وجود. کند که عدالت در سرتاسر جهان جریان داشته باشد عدل الهی ایجاب می
عدل به مثابه آبی در رگ وجود جاري  بنابراین؛ الهی صدور یافته و این صدور براساس عدل است
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وضـوع را عقـل انسـان بـه حکـم      است و نظم و هماهنگی عالم نشان از وجود آن اسـت و ایـن م  
اصل علیت اسـت  ، یکی از دلایل قوي در اثبات این بحث. یابد فطرت و نیز از طریق استقراء درمی

اي وابسته و نیازمند به علت و سبب است و انسان نیز با دریافت درونی  که به موجب آن هر پدیده
پذیرش ایـن اصـل کـه نشـان از     توجه به علیت و ، هاست و از همین رو علت پدیده به دنبالخود 

  .وجود نظم و سامان و عدالت در جهان است ریشه عقلی و فطري دارد
آمدن صورت یک چیز معین در شرایط خاص از علتی بیرونی گونه که پدید همان، بنابراین
آمدن آن چیز معـین در شـرایط خـاص و    نفس پدید، که قانون عمومی است، کند حکایت می

نشان از این است که جهان براسـاس  ، ه وجودي خویش در کلیت وجودقرار نگرفتن در جایگا
گیـرد و ایـن    آید و در جایگاه خود قرار می عدل است و هر چیزي براساس عدل به وجود می

نشـان از عـدالت در   ، اصل علیت در جهـان تکـوین  ، از این رو. کند را عقل ادراك می مسئله
  .جهان تکوین و طبیعت است

گردند نشان از نوعی سامان و نظـم و همـاهنگی    اشیاء بدون علت متحقق نمیاینکه ، بنابراین
، صـدر  شـهید که بـه تعبیـر   آنجایی سازد و از  عدالت است که تحقق اشیاء را ممکن می، در کل و
)، 272ص ،1408، همـو ( »للوجـود  تیۀذا ۀلاَجل وجوده و هذه الحاج، علۀان الموجود یحتاج الی «

زیـرا هـر   ؛ اي عادلانـه و براسـاس اعتـدال و تـوازن اسـت      رابطه، ل و نیازرابطه میان علت و معلو
معلولی علتی خاص خود و میان معلول و علت و نیاز معلول به علت نوعی سـنخیت وجـود برقـرار    

: به بیان این فیلسـوف بـزرگ  . جهان هستی در کل استبودن  چنین سنخیتی نشانِ عادلانه. است
»نو ا 279ص همان،(» لیرتبط بها کیانه و وجوده، للعلۀمعاصراً ن یکون المعلول یجب ا.(  

 به مثابه وسطیت و اعتدال در امور، عدالت. 4ـ3

رعایـت حـد وسـط و اعتـدلال     ، از مصادیق عدالت در پیشبرد زندگی و در به انجام رساندن امـور 
 گونه که پیش از این آمد نظریه حد وسـط کـم و بـیش مـورد توجـه غالـب حکمـاي        همان. است

بالطبع هر کـنش اخلاقـی    فرض اولیه در این نظریه این است که هر چیزي و. مسلمان بوده است
و حـدي کـه در   ) افـراط ( و حد غلبه یا کثرت بعد) بعد تفریط( حد صفر یا اَقَّل: داراي سه حد است

  .اند گیرد که از آن به حد وسط تعبیر کرده وسط این دو حد قرار می
، خمینـی و امـام  ابونصـر فـارابی   از حکماي مسلمان چـون  و برخی  صدردر دید شهید 
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صـرفاً بـه معنـاي فضـیلتی در برابـر دو       بنابراین؛ وسطیت در مورد هر فضیلتی مصداق دارد
و جنبه شیء یا مکانی صرف ندارد بلکه بیانگر وضـعیت وجـودي یـا    . شود رذیلت مطرح نمی

 ،نیز مطرح است و ثانیـاً  ـ  فضایلحتی  ـ  حد وسط در مورد یک امر ،یعنی اولاً. یک امر است
هاي خود امر و نیز شرایط و مقتضیات حاکم بر آن تعیین  حد وسط یک امر با توجه به ویژگی

وسطیت در سلوك و خط مشی انسان در زندگی به مثابـه  ، صدردر نگاه ، به علاوه. گردد می
نظـر گرفتـه    طریقه وسط یا همان صراط مستقیم است که همچون روندي مستمر و پویـا در 

و کَذلک جعلنـاکُم  «: کند این است که او در این مورد به این آیه از قرآن استناد می. شود می
و این چنین شما را امت میانه یا امت عـادل و معتـدل   ؛ النّاس وسطاً لتَکونُوا شُهداء علی اُمۀ

  ).143: بقره( قرار دادیم تا گواهان بر مردم باشید
 .مشـی و زنـدگانی اسـت    الت براساس این آیه همان اعتدال و وسطیت در خطعد، از دیدگاه او

عدالت عبارت است از وسطیت و اعتـدال در خـط   ؛ و الاعتدال فی السلوك سطیۀِهی الولۀ فاَلعدا«
  ).22ص، 1359، صدر» (مشی و سلوك در زندگانی

دالت مـورد توجـه   ع ـبـودن   در مورد وسـطیت و اعتـدال   صدرنکته دیگري که در بحث شهید 
این است که عدالت اختصاص به فرد و شخص انسان ندارد بلکه امري است که بـه جوامـع   ، است

سوره بقـره مؤیـد ایـن معناسـت کـه       143استناد او به آیه . یابد ها و امت نیز اختصاص می و گروه
  .که خصلت اجتماعات بشري نیز هست، به مثابه شخص، عدالت نه خصلت صرف افراد

 عدالت به مفهوم استقامت بر اسلام. 4ـ4

اَن لَـوِ  « و آیـه ) 112: هـود (» فاَستَقم کَما اُمرت و مـن تـاب معـک   « با استناد به آیه صدرشهید 
استقامت در لغت به معناي حرکت در طریق . داند عدالت را استقامت می... » قۀیاستَقاموا علی الطر

استقامت یعنی لزوم حرکت در خط راست و پایـداري   راست و خط مستقیم و مستوي است و لزوم
اسـتقامت بـر   ، صـدر در تعبیـر  . چیسـت اینجـا   حال باید دید خط و راه مستقیم در. در این حرکت

عـنِ الاسـتقامۀ علـی شَـرعِ الاسـلام و       رةعبا: لۀالَعدا«. اساس شریعت اسلام و طریقت آن است
بارت است از استقامت بر شریعت اسلام و طریقـت  یعنی عدالت ع). 12ص، 1990، صدر(» طریقَته

  ).همان(» هی الاستقامۀ علی خَط الاسلامِالَعدالَۀ : «فرماید او در جاي دیگر نیز می. آن
نشدن گناهـان   را مرتکب پردازد و شرط استقامت میآنها  بعد از بیان این تعاریف به بسط صدر

ندادن گناه امـري   که براي او انجاماید  فرد حالتی به وجود اي که در داند به گونه کبیره و صغیره می
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ایـن  اینکـه   اي که مرتکب کبیره یا صغیره نگردد تا یعنی به گونه؛ طبیعی و به صورت عادت درآید
  .استقامت براي او تبدیل به طبیعت و عادت گردد

   نتیجه

مفهـوم و محتـوایی بسـیار    عدالت از مسائل کلیدي و بنیانی اسـت و در  فارابی  در اندیشه سیاسی
هـدف غـایی از نظـر او    ، عدالت راه رسیدن به سعادت است زیرا؛ گردد متنوع و گسترده مطرح می

  .گردند سعادت است و سیاست و حکومت و مدینه فاضله مجراي رسیدن به سعادت تلقی می
ین و وسطیت یا تساوي حقیقی است کـه بـالاتر  ، تناسب، نوعی اعتدال فارابیعدالت در نگاه 

ها آن گونه کـه بایـد صـورت     ها و تحقق استحقاق برترین فضیلت و خیر است در آن ایفاي اهلیت
گیرد و جهان هستی و وجود براساس آن نمود یافته است و خداوند نیز به دلیـل برخـورداري از    می

بـر  ، فـارابی در نظر ، چه عدالت. علم و حکمت مطلق و اراده مطلقش عادل محض و مطلق است
و نیز اختیـار و اراده  ، ت و علم و اختیار یا اراده مبتنی است و چون این دو یعنی علم و حکمتحکم

پـس او عـادل مطلـق و مقسـط مطلـق      ، در سبب اول در نهایت کمال و اطلاق ممکن وجود دارد
عادل و در افعـال و  ، ناپذیر ذات او هستند که جزء جدایی، او در ذات خود عادل و در صفاتش. است
  .الاطلاق است رش یعنی خلقت عالم و صدور و افاضه و هدایت آن عادل علیکردا

زیـرا بـر مبنـاي عـدالت انتظـام و      ؛ هستی نظام احسن و اکمل است، فارابیدر نگاه ، بنابراین
، وجود بالقوه انسانی یا فطرت انسانی نیز به عنوان بخشی از ایـن نظـام احسـن   . سامان یافته است

گونه که در  پس عدالت در مورد انسان و مدینه عدالت عقلی است همان. خود احسن و اکمل است
در این نگاه انسان براساس عقل و اختیـار  . مورد پروردگار و عالم هستی عدالت عقلی محض است

  .دهد یازد که او را به سوي عدالت سوق می به کنشی ارادي دست می
تناسـب و  ، محوري عدالت را وسـطیت مفهوم فارابی  توان دریافت که در نگاه به طور کلی می

رعایت حدود هر چیزي و پرهیز و دوري از افـراط  ، هر چیزي در جاي خودگرفتن  هماهنگی یا قرار
نیـز در نگـاه او    فـارابی سایر مفاهیم مـورد نظـر   . دهد روي و نقصان و کاستی تشکیل می و زیاده

رعیـت  ، احقـاق حقـوق  ، ها ت اهلیتبه عنوان مثال رعای. شوند معمولاً از مصادیق عدالت تلقی می
بـه   بنـابراین ؛ شـوند  برابري و تساوي خیرات همه از مصادیق عـدالت تلقـی مـی   ...، و، ها استحقاق

، امـور در جایگـاه حقیقـی خـود    دادن  قـرار  فارابیتوان اذعان نمود که عدالت در نگاه  صراحت می
  .رعایت استحقاق و اهلیت و وسطیت و تساوي حقیقی است
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عـدالت یعنـی   . کند استقامت بر شریعت اسلام معنا می، نیز عدالت فردي را در فقه صدرشهید 
لزوم حرکت در خط راست و پایداري در این حرکـت کـه از نظـر ایشـان ایـن حالـت در صـورتی        

ایشـان  . شود که انسان از روي طبیعت و عادت مرتکب گناهان کبیـره و صـغیره نشـود    حاصل می
. رسـاند  دارند که ارتکاب به گناهان صغیره نیـز بـه عـدالت آسـیب مـی     همچنین بر این امر اعتقاد 

امامـت جماعـت و مرجعیـت    ، شـهادت ، عدالت را شرط قضـاوت ، نیز مانند سایر فقها صدرشهید 
داند و معتقد است که عدالت در این امور داراي مراتبـی اسـت و در مـورد مرجعیـت و رهبـري       می

  .جامعه بالاترین درجه عدالت شرط است
هـا در   چـه انسـانیت انسـان   ؛ اجتماعات و نهادهاي بشري اسـت ، ترین موضوعات عدالت مهم

ایجـاد   هـا و  انسـان شـدن   ساز سـاخته  زمینه، عدالت در جامعه. یابد درون جمع و اجتماع تحقق می
گونه که عدالت در نفس آدمیـان نیـز بـه تحقـق عـدالت در       همان، گردد میآنها  عدالت در نفوس
. اي عدالت اسـت  ترین رکن هر اجتماع و محور حرکت تحول هر جامعه مهم. کند جامعه کمک می

  .عدالت معطوف به گذشتن از منافع فردي و توجه به مصلحت عمومی است، صدراز نظر 
عدالت را به معناي ، در بحث عدالت فلسفی، به عنوان یک فیلسوف صدرایی صدرشهید 

ها و نفـی تبعـیض    در جاي خود و رعایت استحقاقچیز قراردادن هر، روي میانه، گرایی اعتدال
آن را به برابري اقتضـایی و مسـاوات حقیقـی یـا     ، اجتماعی سیاسی و در عدالت، گرفته است

در . انحراف و کاستی تعریف کرده است هرگونهبه دور از ، اعتدال در سلوك اجتماعی سیاسی
تعاریف عملیاتی اهمیت دو مصادیق عملی و ، در بحث عدالت اجتماعی سیاسی، صدررویکرد 

  .چندانی دارند
عدالت اجتماعی سیاسی را برابري و مساوات حقیقـی و مبتنـی بـر تـوازن در      صدرشهید 

منظـور از  . داند که بر دو بعد اساسی عدل الهی و عدل فطري بنا شده اسـت  درون جامعه می
. ایسـتگی اسـت  بـر اسـاس لیاقـت و ش   ، چه در افراد و چه در جامعه سیاسـی ، برابري حقیقی

عدالت اجتماعی سیاسی که به برابري اقتضایی یـا مسـاوات حقیقـی یـا اعتـدال در سـلوك       
تر  بیش صدر شهید در نظر، انحراف و کاستی تعریف شد هرگونهبه دور از ، اجتماعی سیاسی

آن ، عدالت اجتماعی سیاسـی  به مصادیق عملی آن توجه خاص نشان داده است که در تبیین
شـاخص و  ، داراي ویژگـی  هریـک کنـد کـه    و محور بنیادي بیان و تعریف مـی را بر اساس د

  .معیارهاي خاص خود هستند
تمام ما با عقل : «دردا اظهار می، آن را معادل حق دانسته، در تبیین فلسفی عدالت صدرشهید 
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 ،دارد تأکیـد ایمان به معیار عمومی براي سلوك داریم و آن معیاري است که ، فطري و بدیهی خود
شایسـته  ، اش عـدالت ورزد  در زنـدگی  هرکسباطل و شر است و ، ستم عدالت حق و خیر است و

در . شناسـیم  مکافـات مـی   ر خور کیفـر و د، دانیم و آن را که ستم و تعدي کند احترام و پاداش می
  .داند حد اعتدال در امور می، وسطیت عدالت را به مثابه صدر، برخی عبارات

تـوان   مـی  ابونصـر فـارابی  و  صـدر ی مفهوم عدالت در اندیشه شهید در پایان و پس از بررس
، حد اعتدال در امـور ، وسطیتبه معناي آنها  چنین بیان نمود که مفهوم عدالت در دیدگاه هر دوي

  .باشد می... هر چیزي در جاي خود و دوري از افراط ودادن  قرار
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